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 س: بله. 

چیلزی کله  میته یع   ما علدمت الحیلاة،« و کذا لفظ المیتة یلحاظ ع د وضعها ما عدمت الحیاة»فرمای د که بعد م 

« ما عدمت الحیاة نواءع أن کان ذلک بذبحٍ بسلکین»هر جای   ای،دگ  را از دنت بدهد، همین. حالا به هر ونیلهز 

یا به ونائل  که ه وز « لم عحدث بعده»که « أو بآلةٍ أخری»ای های هستهبا شلیک بمب «أو بق اب  الذریة»با چاقو 

 ه این کار را بک  د. اشع اختراع  شده و حادث  شده. ممکن انت با مثلاً

شود که لفظ میته شام   شود آن چه آیا اصلاً احتمال داده م  «حدیثة أ فیحتم  أن  لفظها لایشم  لما عقت  بننلحةٍ»

هلا عیر بکشل د کله آن وقتج  بز  د کس  را بکش د، با هفتهای جدید، مثلاً با آرپ شود به انلحهرا که کشته م 

شود بگوییم میته به این صادق  یست؟ قهراً روشن انت که میته را واضع برای چ  وضع کرده؟  اصلاً   وده. این را م

شویم برای یک جامع  وضع کرده که خصوصیات را در  ظر  گرفته. حالا هر جا مطمئن شدیم که معمولاً مطمئن م 

دیگلر  این قید را دارد یا  ه؟همین جور انت. اما اگر یک جا شک کردیم که آن ماهیت در  ظر گرفته شده چیست، 

عوا د بک د ول  عا قسلمت زیلادی کله خورد فلذا این جواب اشکال را بالمره ح   م آن جا این جواب به درد  م 

 ک د و صل  الله عل  محمد و آله. انت  اط را مخت   ک د ح  م 

 

 16جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ای لازم دارد عا آن بع ل  از شل هاع  کله در ه اول داده شد و دیروز خوا دیم یک عتمهاز م اقشثا   که این جواب 

بع   از اذهان هست پانخ داده بشود و آن این انت که اص  ش هه این انت که ولو برای ما ثابت بشلود کله ملثلاً 

هادت لغویون از باب شلهادت مثلاً ش به وانطهواضع کلمه نراج را وضع کرده برای الش ء الم یر یا الش ء  الم  ء 

ده د و یا ع ادر ع د اه  اللسان ف  زما  لا و بعلد بله ها اه  خ ره در این فن هست د، شهادت م ثقات یا این که آن

در اعصار صدور  صلوص هلم وانطه انتصحاب قهقری یا اصالة الث ات ف  اللغة که اماره عقلائیه هست بگوییم بله 
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عوا یم بگوییم که شام  ایلن افلراد  وپیلدا و اصل اف گوید ما  م مورد آن م اقشه م در این  وده، حت همین طور ب

گوید برای خاطر ایلن کله ایلن شود ولو این که وضع کرده باشد بدا یم نراج یع   الش ء الم یر، چرا؟ م  وپیدا م 

مده عا لفظ را برای آن وضع کلرده ذه ش  یاصلاً در ها اعوجه  داشته به این ا قسامات بعد، این مصادیق بعد. پس آن

ها در ذه ش بیاید، چون جمع القیود که  یست، و شود این انت که ما احتیاج  داریم که آنباشد. پانخ  که داده م 

چ ین رفض القیود  یست که در ذه ش بیاید و رفض ک د، ما  یاز داریم به این که وقت  واضع نراج را وضع کرده هم

 ء الم یر را دیده باشد و چیز دیگری، قید دیگری با این  دیده، عدم دیدن چیزهای دیگر انت. اهیت الشقط این مف

شان، ما به این دو عا که احتیاج  داریم، ما الان به  ه دیدن چیزهای دیگر و اخذشان یا دیدن چیزهای دیگر و رفض

م یر را یا فرض ک ید العین خلی  را و اناس مص اح الو مثلاً رویم کتب لغت معت ره را؛ صحاح وانطه قول لغویین م 

ها این جوری گفت ولو اینبی یم  وشته که مثلاً السراج: الش ء الم یر. مستشک  م بی یم، م ها را م زمخشری و این

ن آن خلورد چلو وشت د و لغویین اجماع بر این کرد د یا از باب شهادت یا هر چه گفتیم ول  باز هم به درد ملا  م 

ها  داشته، جواب ایلن انلت کله عوجله ه  داشته به این مصادیق جدید، ولو گفته الش ء الم یر ول  عوجه به اینعوج

ها را رفض بک د که احتیاج بله عوجله داشلته خوانته اینها را اخذ بک د یا مگر م خوانته این داشته ول  مگر م 

خوانته بک د. او گفته من این را برای ذات این وضع کلردم، که  م  کارها راباشد، احتیاج به عصور داشته باشد، این 

هلا م ط لق دا سته این یک مصادیق  دارد که قهراً بلر آن م ولو خودش « الش ء الم یر»همین که عوی ذه ش آمده 

ضع ماهیت و برای ذاتدا سته بع   مصادیق را، ممت ع بدا د ول  آن خواهد شد. الا  طاق قهریع، حت  اگر ممت ع م 

ها محال انت وجود پیدا کردن آن، ولو حالا شود چون اینها  م کرده این ماهیت م ط ق بر اینکرده، م تها خیال م 

وجود پیدا کرده اما ا ط اق هم قهری انت. الا ط اق قهریع و الانتعمال قهراً در اثر این خواهد بود. ب ابراین، ایلن بلا 

شود که مراد از جواب ثا   این  یست که به مجرد ایلن کله عر م    روشنجواب ثا کردم اینای که عرض این عتمه

دا یم چه ماهیت  را عصور کرده،  ه حرف نر این انت که آن ماهیت  را که به حسلب ملوازین شما عا بگویید ما  م 

یلم بله درد دنت آوردم که به گفت حت  این را هگوییم این انت. این مستشک  م اث ات لغت به دنت آوردیم م 

 ای انت راجع به آن.گوییم  ه. خب این عتمهدا سته م خورد چون عوجه  داشته، چون  م  م 

شود یک کس  اشکال به این حرف بک د بگوید اگر شلما بخواهیلد حکایلت بک یلد حکایلت س: حاج آقا مثلاً م 

 اش این انت که یک...لازمه
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 ج: حکایت بک ید؟

 اش این انت که قیود آن مع ا، قیود آن ماهیت...خواهید حکایت بک ید این حکایت لازمهن مع ا بلفظ از آس: با این 

ک لد. ج: چرا دیگه، فرض این انت که اث ات شد که برای الش ء الم یر وضع کرده، این حکایت از الش ء الم یلر م 

عوا یم بگوییم نلراج، ها هم م مپه این لاروز ما بوقت  حکایت از الش ء الم یر کرد موضوعع له آن این شد حالا ام

چرا؟ چون مصداق واقع  آن انت دیگر، الا  طاق قهریع غلط  یست الان بگوییم هذا نراجع ولو خود آن ایلن اصللاً 

آید، یا رفض القیلود   لوده کله ها را هم باید عوی ذه ش م عوی ذه ش  یامده،  یاید چون جمع القیود که   وده این

کرد. این جور که   وده که. پس ب ابراین ذات ماهیت عوی ذه ش آمده و آمد رفض م ذه ش م  ا هم عویهید اینبا

 این جواب...

 آید؟شود یع   از کجا م س: این حقیقت چطور کشف م 

 بلا ضلمیمهج: گفتم دیگه، از ابزار کشف معا   لغویه یع   یا قول لغویین یا ع ادر در ذهن اه  لغت ف  زما  لا کله 

خلواهیم ب ی لیم لث ات ف  اللغة، الان ما همین جور هستیم دیگر، الان هم این طریقه عقلائیه انت. الان ما م اصالة ا

ک د، در ع ادر اه  لغت بلاقری ةٍ، اگر دیدیم ع ادر بی یم الان چ  ع ادر به ذهن م فلان واژه مع ایش چیست؟ خب م 

اصالة عدم  ها... یا انتصحاب عدم ال ق ،الث ات ف  اللغة که این یا اصالةب قهقری ک د و ثابت شد باید با انتصحام 

ک  د که پس ق لاً هم همین جور بوده. الان ما متون کهن را ها اث ات م ال ق  که عع یرات مختلف از یک واقعیت و این

که آن جا به کلار رفتله، های  ژهت؟ خب واک یم، چه جور انک یم و کلیله و دم ه را مع ا م خوا یم و مع ا م که م 

گوییم بله ظاهر این انت کله در زملا   کله آن هلم  وشلته خب به خاطر ع ادر به ذهن خودمان انت و این که م 

 شده، این لفظ همین مع ایش بوده. خب این م اقشه أول  و جواب از آن. م 

 م اقشه ثا یه:

 انت که آن مع ا مع ای محصل  را داشته باشد. ای  خوب برای جاهس: حاج آقا ب خشید این جواب  که فرمودید 

ها را به نخواهیم بگوییم که بدون به کار بردن علائم حقیقت و مجاز و...  ه آج: بله دیگر، جاهای دیگر را که ما  م 

ن و آن چلو گویلد ایلنبرید لافائدة، چرا؟ برای خاطر این که م بریم. اشکال همین بود که به کار هم که م کار م 

 عوجه  کرد د حالا ولو گفته که الش ء الم یر، ول  الش ء الم یر که این مصادیق بعدی را عوجه  کرده بوده. 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 180

 س: اگر ما شک ک یم که...

شود حدود و ثغور آن چیزی که بلرای آن وضلع کلرده مطلقلا بله آن ربط  به این  دارد. مثلاً برای ما ثابت  م  ج:

 ، خب آن ربط  به این بحث  دارد که. مجاز انتحقیقت و وانطه علائم 

 دا د اصلاً برای چ  وضع کرده. س:  م 

دا یم به خصوصیت هم عوجه داشلته املا الان بله کس  که الان م  ج:  ه، آن ربط  به این بحث  دارد، حت  معاصر،

الان لغوی معاصر هم  ث  دارد.ه این بحدا یم چه ماهیت  را عصور کرده، آن ربط  بحسب علائم حقیقت و مجاز  م 

دا یم دا یم برای چ  وض کرده. مثلاً الان ملا  مل همین جور انت، فرد معاصر هم همین جور انت که الان ما  م 

مسجد اعظم وضع شده برای چ ؟ مسجد، آیا برای همه این مرافق وضع شده؟ مرحوم آقای بروجردی انم همه این 

های آن طرف را گذاشته مسجد اعظم، این را اصلاً مسلجد نم آن ش ستان ه فقط ایا  ظم؟جاها را گذاشته مسجد اع

اش هم.... آیا همه این مجموعه را گفته مسجد اعظم؟ ما الان در این شلک  کرده عا بگوییم مسجد اعظم که کتابخا ه

علوا یم... بله  موازین مبه حسب  ک د. حرف در آن جای  کهها  م داریم، این جا که فرق  بین قدیم و حدیث و این

 رنیم، بعد بگوییم این جا یک اشکال خاص وجود دارد  س ت به آن. یک چیزی م 

خلب « ن. التقریلب الاول...الم اقشة الثا یة: عدم کون المتکلم بصدد ال یان و هذه الم اقشه یمکن أن یذکر لها عقری ا»

یم بگوییم اطلاق دارد، مطلق انت کله ملتکلم در عوا م  وقت  ما این انت که در اطلاقاع  که از شارع به ما رنیده

من شهد الشهر فلیصلمه، »شود مث  مثلاً مقام بیان باشد دیگر، و الا اگر متکلم در مقام بیان  یست اطلاق  م عقد  م 

 انت؟ « کلوا مما امسکن»آیه صید چیه؟ « کلوا مما امسک...»یا « کتب علیکم الصیام

 س: ؟؟؟

 سکن.ا مما امکلوج: 

بیان از حیث چیست؟ از حیث عذکیه انت اما از حیث جهات دیگر طهارت و  جانت خب کلوا مما امسکن در مقام 

ولو مح  گاز گرفتن آن کلب را آب  کش ، در این جهت که در مقلام « کلوا مما امسکن»که در مقام بیان  یست، که 

رود مثلاً آهوی  را یا گوز   قت  هم صیدی م  دارد و ه اشکال بیان  یست، از حیث عذکیه شدن در مقام بیان انت ک

عوا ید بخورید این هم مذک  انت، در مقام بیان این جهت انت  ه در مقام بیان از جهات دیگر که ک د م را صید م 
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 لد عمسک ک« کلوا مما امسکن»عوا   به اطلاق ب  کش ، کس   م از حیث طهارت و  جانت باید آب بکش  یا آ

شود گفت. یا نواءع این که غص   که آن جا را آب بکشید یا آب  کشید. این را  م  بخورید نواءع اینفرموده  بگوید

ممکن انت گوزن یک کس  بوده حالا فرار کرده از خا ه یا گوزن یک کس  بوده فرار کلرده، حلالا  باشد یا   اشد،

مسکن نواءع این که مال شخص دیگلری باشلد یلا وا مما است که کلها در مقام بیان  یاین هم... این که از این حیث

  اشد، این از حیث عذکیه در مقام بیان انت، پس باید متکلم در مقام باشد، آن مقدمه أولای مقدمات حکمت که ملا 

در ی بک یم گیرخواهیم اطلاقک یم برای کلام، این انت که متکلم از این حیث  که ما م به وانطه آن اث ات اطلاق م 

دا یم ائمه علیهم السلام  س ت بله مصلادیق جدیلده بیان باشد. این مقدمه أول . حالا اشکال این انت که ما م مقام 

ها اصلاً   وده، در اذهان اصلاً   وده، عصلورش اصللاً یلک املر ها انم و  ام  از آنای که در زمان خود آنمتمخره

شان شان این   وده، چون ربط  به مخاط ینها  یست د، دأبز حیث آنان حکم اغریب و عجی   بوده، اصلاً در مقام بی

ها را اصلاً ای که مم وس به اذهان  یست، حکم آندا یم   ود د که امور غری ه عجی ه داشته فلذا چون در مقام بیان م 

ت بله مسلتحدثات م کله  سل ک ی م  ها بربیای د از این جهت احرازها و در مقام بیان حکم آنبپرداز د  س ت به آن

شود. پس عمسک به متکلم در مقام بیان بوده انت، وقت  احراز  کردیم که در مقام بیان بوده، پس اطلاق درنت  م 

روا »فرماید عوا یم بک یم. الان آن جای  که مثلاً م اطلاق  م  إذا نافرعم ثما یة فرانلخ فاقصلروا صللاعکم یلا قصل 

ها یک امور غری ه در آن زمان اصلاً یک رود. اینبه کس  که با هواپیما هم م  که  س ت م بگوییمعوا ی م « صلاعکم

گوید. پلس گوی د آقا چ  دارد م خ دید د، م های  بوده که انم برد د که یک وقت شما اگر با هواپیما... م فرض

 ن اول. شان. این بیادر صدد بیان امور قری ه اصلاً   ود د، در آن بیا ات

ای ما به دنت آوردیم از نلیقه« التقریب الاول ما یقال من أ  ا عرف ا من الذوق المستکشف من الإخ ار واصلة الی ا»

أ  ه لم یکن ب لاء الإئملة عللیهم »ک یم؟ شود این نلیقه از اخ اری که واص  شده به ما، چ  را کشف م که کشف م 

الخارجلة »های  که مورد ا کار و عحاش  مردم بوده ضوعمو«  کرة ة المستالسلام عل  بیان احکام الموضوعات القری

ا د از حیات معمول  ش و دگان در آن زملان آن موضوعاع  که خارج بوده« عن الحیاة الاعتدادیة للسامعین آن ذاک

 صدور ائمه و بیا ات ائمه علیهم السلام. 

یشک  شلمول »  هذا المذاق المستکشف، یع   عل «و علیه»ک یم چون این مذاق و این نلیقه را کشف م « و علیه»

أن  ال  اء المذکور یکشف عن »شود؟ به خاطر ادعای این که چرا مشک  م « الاطلاقات للمصادیق المستحدثة بدعوی
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لاً بال س ه به حکم آن مصادیق  وپیدا. اصل« أن  المتکلم صلوات الله علیهم ف  الخطابات الشرعیة لم یکن بصدد ال یان

ها شان این   وده و الا اگر در مقام بیان آنفهمیم که دأبفهمیم، از نلوک او م آن   وده، از روش او م  قام بیاندر م

برد د کله بلله یلک شد د، یک جاهای  هم  ام م ها هم م هر آی ه متعرض احکام آن« لتعرض لأحکامها»هم بود 

جوری انت و هم چ ین موضوعات دیگر و موضوعات دید این سافرت کرآید شما اگر با هواپیما مزما   هواپیما م 

رنید. دیگر. و اگر هم فرموده بود د چ ین چیزهای  را لولص ل الی ا، اقلاً عوی یک روایت، دو عا روایت به دنت ما م 

« الاطللاقاد  عقلالإ  لولص ل الی ا ف  ما بمیدی ا من الأخ ار و من المعلوم أن  کون المتکلم ف  مقام ال یلان شلرطع فل»

روشن انت که این که متکلم در مقام بیان باشد این شرط در ا عقاد اطلاق انت و چون در این موارد متکلم در مقام 

بیان  یست پس اطلاق  هم محقق  خواهد شد. ب ابراین عمسک به اطلاقات در موارد املور مسلتحدثه غللط انلت، 

  ادرنت انت. 

 موضوع؟ در  احیهحکم یا  س: ا عقاد اطلاق در  احیه

 ج: هر دو، بله دیگر موضوع... 

دا سته به حسب بحث اول  که س: موضوع بوده، عرف باید بگوید این چ  بوده. اگر عرف این موضوع را شام  م 

 داشتیم یع   عرف...

کله  المسافریرود، م المسافر باید اطلاق داشته باشد، المسافر که یمش ، المسافری که با انب « المسافر یقص ر»ج: 

رود مقصود ها آن موقع بوده، المسافری که با هواپیما هم م رود، خب اینرود، المسافری که با کشت  م با قاطر م 

 رود کرات دیگر همین انت؟ انت، المسافری که با موشک مثلاً م 

عش کلرده چیزی وضل برای چه س: خب این جا حکم مول  دائر مدار این انت که این موضوع در  احیه اول واضع

 باشد، اگر واضع لحاظ کرده شارع هم برای همین... 

خواهد بگویلد عوجله بله ا قسلامات ج: بابا در مقام بیان باید باشد عا بشود لابشرط قسم ، عا این که متکلم که م 

 ش  یست، مثل  مقام بیاصلاً در خوانته قید  ز د، اخوانته قید بز د اگر  م داشته، باید در مقام بیان باشد عا اگر م 

یا از  ظر این که جای کلوا مما امسکن اصلاً از  ظر غص   بودن و غص     ودن ما امسکه الصید « کلوا مما امسکن»

 شود خورد از این حیث یا  ه در مقام بیان این جهات  یست. گاز گرفتن او مت جس هست یا مت جس  یست و م 
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 هد... خوار م س: اگر لغت شام  بشود او اگ

گلوییم و ایلن بحلث ک د که لغت فقط شام  بشود به حسب وضع لغوی، فلذا در اصول م ج:  ه،  ه، این کفایت  م 

دقیق  هم هست فهمیدن آن در آن جا، که احتیاج به مقدمات حکمت داریم. بع   از اصولیین  ادراً گفت لد ملا چله 

 د. آن جا زحمت کشید د گفت د  ه، اصالة الحقیقلة کایت م حقیقة کفاحتیاج  به این مقدمات حکمت داریم، اصالة ال

خورد، ما مقدمات حکمت که مقدمات حکمت چهار پ   عا مقدمه دارد،  یاز داریم عا اطلاق درنت به درد کم  ها  م 

لاً واضع اص ع.. یع  گفت د جمگوید  یاز داریم عا اطلاق... بله ق   از نلطان العلماء که م بشود. خب حالا این که م 

گوید همله را خورد چون م لفظ را وضع کرده برای همه حالات، همه ا قسامات، آن بله، اصالة الحقیقه به درد او م 

گوید رفض القیلود انلت، یلا کسل  کله عوجه کرده لفظ را برای همه وضع کرده، جمع القیود انت ول  کس  که م 

بلکه عدم لحاظ القیود انت ولو این که به غفلت، همین کله  ع القیودد،  ه جمگوید هیچ کدام  یست؛  ه رفض القیوم 

خلواهیم در لحاظ  کرده باشد، این لحاظ  کردن ولو در اثر عدم عوجه باشد، در اثر غفلت باشد. پس این را ملا م 

 د و حلالامحقق بشوخورد حتماً باید برای اطلاق مقدمات حکمت باب اطلاق، خب اگر این را گفت  باز به درد  م 

 ها، در بحث اطلاق انت دیگر. عوضیح این که چرا و این

و مما یؤکد ذلک خلو  الإدلة من الآیات و الأخ ار عن بیان م دأ وقت صلاة الص ح و الصوم ف  أمک ةٍ لایتحقق فیها »

اریم که ای دک هما ام« قالفجر ف  بعض اللیال  ل قاء ضوء الشمس بعد غروبها ف  الأفق ال  طلوعها من جا ب المشر

این امک ه  وپیدا  یست، از زمان ح رت آدم عل    ی ا و آله علیه السلام بود، عا حالا علا قیاملت هلم هسلت، اگلر 

های  داریم در همین عالم که افق صل ح در آن جلا پیلدا وضعیت عالم عوض  شود. و آن این انت که ما یک مکان

ک د آن ضیاء خورشید و شلعاع  که وقت  خورشید غروب م اطر این را؟ به خشود، چشود، طلوع فجر پیدا  م  م 

شود از این که فجری طالع بشلود، یع ل  شل یه هملان رود و این ما ع م که پدید آورده بود به طور کل  از بین  م 

نلیزدهم، هلاردهم، زد د. که ایشلان در لیلال  مقملره ملثلاً چحرف  که حالا  ظیر این امام در مورد لیال  مقمره م 

فجر... یع   یک  ور دیگری پیدا بشود که انمش را بگلذاریم  گذاردپا زدهم،  ور ماه فراوان انت به جوری که  م 

شود. مثل  شود، چ ین چیزی درنت  م خواهد بگوی د اصلاً پیدا  م ها م بی یم، آن ه این که هست و ما  م  فجر،

ا بیایید در آن چه کار ک ید؟ بیایید یک چلراغ کلوچک  هلم ن انت شموا   روشهای فرااین که مثلاً شب که چراغ

 ها اصلاًشود که یک  ور جدیدی پیدا شد در این جا، یک فجری پیدا شد. حالا در آن افقروشن ک ید اصلاً پیدا  م 
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بایلد ماز ص ح ا برای  طلوع فجری ما  داریم، با این که زمان خودشان هم بوده ول  ما در هیچ روایت   داریم آن ج

چه کار کرد؟ برای روزه باید چه کار کرد؟ از ک  باید امساک کرد؟  ماز را کل  بایلد خوا لد؟ روزه را از کل  بایلد 

امساک کرد؟  داریم با این که زمان خودشان هم بوده. چرا؟ این شاهد همین انت که امور عجی له و غری له کله آن 

ها چ ین چیزی را اصلاً اطلاع   داشت د. شاید آن جاها ود د و اینها بمان د و مسلها که در م اطق  که ائمه بودموقع

شان  یست که امور غری ه و مست کره را بیلان ها را بیان  کرد د چون بیان و دأباصلاً مسکو     وده، فلذا حکم آن

آن جاهلا هسلت و  نن مسلماک  د، الاها آن جا ز دگ  م بک  د، این چیزها را بیان بک  د. حالا الان چ  شده؟ آدم

« ذللک»... آن یع   یؤکد چ  را؟ آن چیزی که اول گفتیم که آن ذوق« و مما یؤکد ذلک»امثال ذلک. پس ب ابراین 

که ب ا  داشت د امور مست کره و غری ه را حکمش را بیان « الذوق المستکشف من الإخ ار»مشارع الیه ذوق انت. یع   

م ارکلات و اخ لار ادلله از آیلات  خلو « و مما یؤکد ذلک»د حت  در مطلقات. هم   ود م بیا ش بک  د. فلذا در مقا

های  که لایتحقق فیه الفجلر شریفه انت از بیان م دأ وقت صلات و صوم و م دأ امساک صوم در کجا؟ در آن مکان

روب خورشید در خورشید بعد از غ روش ای « ل قاء»ف  بعض اللیال ، چرا لایتحقق الفجر در آن جا در بعض لیال ؟ 

 گذارد روش ای دیگر طلوع ک د و فجر ک د. ما د  م ما د فلذا چون روش ای  باق  م افق. روش ای  باق  م 

عا طلوع شمس از جا ب مشرق هملان « ال  طلوعها»عا ک ؟ « ل قاء ضوء الشمس بعد غروبها ف  الافق»فرماید: م 

 د، بعد از غروب آن روش ای  وجود دارد عا دوباره خورشید طلوع ک د. طور نفیدی و روش ای  وجود دار

با این که عکلیف به  ماز ص ح و صوم ناقط  شده، این جور  یست که در « مع السقوط التکلیف بهما»فرمای د که: م 

از بخلوان؟ آن جاها ناقط باشد، مع عدم نقوط التکلف ول  در عین حال  گفت د با این که فجری  یست خب ک   م

بگوییم کسا   که آن جا اقاملت « بالمرةمع عدم احتمال السقوط التکلیف بهما عن المقیمین فیها »از ک  امساک کن؟ 

ها واجب انت م تها با یک دا یم بر آنها ناقط انت، این جور  یست، مسل م م دار د بالمره  ماز ص ح و روزه از آن

گوید هیچ کس  آن جا   اید ز دگ  ک د، هر بگویید برای این انت که شارع م  دا یم...،  ه شماای انت. و م ضابطه

 دا یم  یست. این را هم م  کس  مسلمان انت از آن جا باید هجرت ک د، یا   اید برود آن جا،

بلرود عوا ید بگویید که در زمان ما هیچ کس  حق  دارد مثلاً الان شما م « و عدم وجوب الجلاء عن علک الأمک ة»

کره ماه، هیچ مسلما   حق داوطلب شدن این که مثلاً این برود کره ماه یا کرات دیگر را  دارد، چرا؟ برای ایلن کله 
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دا یم  ماز ات چه جوری انت، فلان چه جوری انت،   اید بروید، پس م  گفت د آن جا باید چه کار باید بک ید، ق له

 شود. شود، روزه ناقط  م ناقط  م 

ولو بال س ة الل  الم لطرین الل  »یع   مهاجرت از آن جاها « و عدم وجوب الجلاء عن علک الأمک ة»اید: فرمم 

اش کرد لد و  اچلار به خصوص  س ت به کسا   که اضطرار به اقامت در آن جا دار د، مثلاً آن جا ز لدا  « الإقامة

اش ناقط انلت؟ ولل  در علین نت؟ روزهانت که آن جا باشد، عع یدش کرد د به آن جا، خب این  مازش ناقط ا

دهد، مؤید این انت که دأب ائمه علیهم السلام پرداختن به موضوعاع  که در زملان ها  شان م حال بیان  شده. این

شان بر این   وده که متعرض احکلام شود، ب ای موده و مست کر بوده که چ ین چیزهای  مگر م خودشان غریب  م 

ه طور خاص که  ام ب ر د و متعرض آن بشو د و  ه به این که به اطلاقلات و عموملات ملا احلراز ها بشو د.  ه باین

 ها هم بود د. ک یم که به خاطر آن نلوک  که داشت د که در مقام بیان این م 

 خواهد دیگر. دارد ول  در عدم بیان بودن هم دلی  م س: در مقام بیان بودن دلی  

 بودن را احراز  فرمایید یکف  برای این که به اطلاق عمسک  ک یم.  ج: همین که در مقام بیان

الجواب عن التقریب الأول أن  غایة ما یُعرف من الذوق المستکشف من الاخ ار أن  ب اء الشارع لم یکلن علل  بیلان »

ه شما بین دو جواب این انت ک« احکام الموضوعات المستحدثة الغری ة بالخصوص لکو ها أموراً مستغربة ع د العرف

گویید ما از دأب ائمه فهمیدیم که ائمه در صدد بیان احکام موضوعات غری ه و مست کره چیز را خلط کردید؛ شما م 

شود شود. آن که انتفاده م ها و از مؤیدی که گفتید انتفاده  م ا د بالمره. این از حالات آندر عصر خودشان   وده

شلان ب ر د، یک حدیث  را به خصوص برای امور مست کره بفرمای لد ایلن دأب این انت که بالخصوص بخواه د  ام

شلان   لوده،  له. بله این درنت انت. اما این که احکام آن موضوعات را در قالب عموم و اطلاقات هم دأب   وده،

ند، و خودشان ها برخصوص با عوجه به این که دین دین خالد انت و این احکام باید برای آی دگان هم به دنت آن

عان دارید که ب ابر روایاع  هست که فرموده به زودی ای خواهد آمد که احتیاج به همین کتبدا ست د که ازم ههم م 

را ائمه متمخر عقری اً امام هادی و امام حسلن  که این« احتفظوا کت کم نوف عحتاجون الیه»احتیاج پیدا خواهید کرد 

فرمود د بر این که بله شود این عمکید م بیشتر  ق  شده که چون دارد غی ت شروع م ها عسگری علیهم السلام از آن

آید که امام معصوم در بین شما حاضر  یست یع  ... پس ب ابراین این جور   وده که چون ایلن یک زمان دیگری م 
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با همین احادیث، با همین  برای متمخرین هم هست و ب اء شارع این انت که با همین روایات، احکام همگا   انت،

شان این   وده که حت  در قالب عمومات و اطلاقات عوا یم بگوییم دأبآیات م ارکات احکام را به مردم برنا  د  م 

شان این بوده شان، مثلاً به ذهنشان  ه همهایهای  که آن جا بود د عدههم  فرمای د. بله، فوقش این انت که آن آدم

 ک یم چرا در مقام بیان   اشد؟ مام در مقام بیان این باشد ول  ما که الان  گاه م که معلوم  یست ا

 س: وقت  قواعد کل  را ائمه جع  کرد د و...

هلا علوی حلالا آن موقع« المسلافر یقصلر»ج: قواعد کل  درنت انت، یک  از قواعد همین انت که فرموده چ ؟ 

بی یم المسافر ح رت فرموده دیگه. خلب المسلافر دیگله ، ما امروز م رودشان   وده که المسافر با هواپیما م ذهن

شان را به دنت آوردیم کله عقریب اول چ  بود؟ که ما دأبفرموده. این بیان اول را، فعلاً عقریب ثا   را کار  داریم. 

ایلن ه دنت آوردیلم شان را به دنت  یاوردیم که این چ ین انت. دأب  که ما بگوییم  ه ما دأباین چ ین انت. م 

انت که از امور غری ه مست کره بخواه د به خصوصه ا گشت روی آن بگذار د،  ام ب ر د، حکمش را بیان ک  د ایلن 

 شان   وده این معلوم  یست.   وده، این درنت اما در غالب عمومات و اطلاقات هم دأب

أن  ب اء الشلارع للم »ء به آن کردید این انت که که شما اعکا« أن  غایة ما یعرف من الذوق المستکشف من الأخ ار»

یع   عصریح ک  لد،  لام ب ر لد « بالخصوص»ها عل  بیان آن« یکن عل  بیان احکام الموضوعات المستحدثة الغری ة

و هلذا لایم لع علن الأخلذ »به خاطر این که آن موضوعات مستحدثه، امور مستغربه پلیش علرف بلوده « لکو ها»

و للو »اطلاقات در آن جای  که مقدمات حکمت عملام بشلود. « ف  ما اذا عمت مقدمات الحکمة»ال ته « بالاطلاقات

« أن  هذه الشریعة شریعةع خاللدة»مقدمات حکمت به ملاحظه این باشد که اگرچه احراز عمام بودن « کان احراز ذلک

خوانلت د بلرای شلان م بیا اتعوجه به این  کته که این شریعت شریعت پایدار و همیشگ  انت و این که با همین 

 شود که ما احراز بک یم که در مقام بیان اعفاقاً هست د. بک د این موجب م ها هم مطالب را بیان آی ده

 س: اصول عملیه...

 ج: بابا الله اک ر. اصول عملیه مال جای  انت که به اطلاقات چیزی  فهما ده باش د. 

 را هم اراده کرد د؟  هاک یم که اینس: ما از کجا احراز م 
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ها  ماز واجب بوده؟ بلرای بقیله  ملاز واجلب ج: برای این که شریعت خالد انت. پس ظاهر این انت که برای آن

 یست؟ برای بقیه روزه واجب  یست؟ برای بقیه جهاد واجب  یست، امر به معروف واجب  یسلت؟ ایلن دیلن دی ل  

  اشد. پس ب ابراین چون دین خالد انت و این احکام معلوم انت  ها واجب باشد برای بقیه واجب یست که برای آن

که حلال محمدٍ صل  الله علیه و آله و نلم حلالع ال  یوم القیامة و حرامه حرامع ال  یوم القیامة، پس بله چل  گفتله؟ 

ه در مقلام بیلان شود که ما احراز ک یم کلها باعث م معلوم انت با همین اطلاقات فرموده، با همین چیزها. پس این

 عوا د باشد. م 

ها خواهد بلرای آی لدهچون م « بملاحظة أن  هذه الشریعة شریعةع خالدة فن  ه یوجب ظهور حال المتکلم»فرماید: م 

ها  وشته، معلوم انت که پس در مقام  امه مرحوم امام قدس نره چون برای همه آی دههم باشد مثلاً الان این وصیت

های  که در زما   کله ایشلان فلوت شلد بلرای هملان زملان. بلله آن  ه این که فقط برای هم آنبیان انت دیگر. 

هلا بلله.  امه خصوص  که فلان خا ه را فلان کار ک ید، چ دعا  ماز برای من ق ا، یک چ د عا روزه دارم، اینوصیت

های نیان  و اجتماع  و اله  و وصیت ها در مقام بیان  یست که برای عالم بگوید که. اما آن جای  که دارد ایناین

 ویسد جا همه مخاطب او هست د، برای همیشه انت. پس در مقام بیان انت. کس  که کتاب م ک د، آنانلام  را م 

 ویسد برای.... مثلاً صاحب عروه کتاب را که بلرای زملان خلودش   وشلته. ک د، این کس  که کتاب م و م تشر م 

ن خودش که   وشته، شیخ طون   هایه را برای زمان خودش   وشته، م سوط را برای زمان صاحب شرایع برای زما

 ویسد پس در مقام بیلان انلت. اگلر قیلدی خودش   وشته که. چون معلوم انت این کتاب را برای همیشه دارد م 

ها شلاید ایلن جلوری ه اینآمد کها باشد که در ذهن شریفش م هکرد ولو این که این برای آی دداشت باید بیان م 

 انتفاده  ک  د از کلام من یا بک  د. 

حلال ؟؟ اما کس  که به او وصول  شد به خاطر این که عصر غی ت انت و اصول عملیه هلم بلرای او جعل  س:.... 

 ک د...شده این احراز  م 

ا دلی   داشته باشید، داریلم ها به هم ربط  دارد، صح ت نر این انت که اصول عملیه مال جای  انت که شمج: این

ر، وقت  م ک د که این در مقام بیان انت گوییم ظهور حال پیدا م م  گوید المسافر، پس وقت  گفلت المسلافر یقصل 

ی ک یم بگوییم  ماز قصر بر من واجب انت یا  ه؟ شلک دارم عوا یم برائت جارظهور حالش انت، ما دیگر بعداً  م 

 ید مگر من  گفتم المسافر یقص ر. گوک م، م برائت جاری م 
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 ک د؟ س: برائت از چ  جاری م 

ج: همان وقت  که شک ک  . حق  داری شک ک   چون ظهور حالش در این انت که در مقام بیان انت چون دیلن 

 خالد انت. 

 ا همین...گوی د مقام بیان عمام مرادش بوده، شمک  د. مشهور م س: انتاد این مقام بیان را دو عا عفسیر م 

 گوییم. ج: همین را م 

 فرماید در مقام بیان قاعدعاً و قا و اً که حالا ...س: آخو د م 

 ج: هیچ فرق  بین این دو عا کلام  یست. 

 س: آخه زمان مراد ما احراز...

شلان را ایفشلان را، وظخواهد به دنت همه ضابطه بده د بفهم د عکالیفج: عمام مراد او هم قا و اً ضابطةً یع   م 

 بفهم د. این دو عا ع ارت یک مراد انت، یک چیز مفاد آن انت. 

 ای...فرمایید، لفظ أم را به کار برده ولو به رحم اجارهها را عط یق م س:... همین

 ج: ربط   دارد آقای عزیز.

 ک د دیگر. س: حکم مادر را بیان م 

کم که ارضع کم، آن جا که فرموده بلله، قلرآن کله دیگله بهتلر از أمهاع»ج: الله اک ر، اگر آن جا هم قرآن که فرموده 

روایات انت، آن که قطعاً دین خالد انت و قا ون انان  همیشگ  انلام انت. آن جا که دیگلر معللوم انلت. آن 

 کافة انت، فرموده که برای کافه...

 این را خدا لحاظ کرده؟  شودگوید، به چه کس  مادر اطلاق م س:  ه، حرمت علیکم امهاعکم این را م 

شود آن را یا ج: ب ی ید خلط  شود بین م احث. یک مع ا این انت که امهات... اشکال اول انت که اصلاً أم شام  م 

شود، اگر شام   شود که هیچ ، اگر شلام  گوید آقا شام  هم م  ه؟ این یک مقام انت. اشکال دوم این  یست، م 

گوید ماء ق ول دارم به حسب لغت شام  آب خورد. مث  کلمه ماء م   وده به درد  م  شود چون در مقام بیانهم م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 189

گوید الماء طاهرع در مقام بیان آن  یست. ولو لفظ ماء به حسب مع ای لغوی شلام  شود اما وقت  دارد م کره ماه م 

در مقام بیان حکم آن آب   وده عا رب انت غگوید الماء طاهرع چون مستشود اما مول  وقت  دارد م آب کره ماه م 

ک یم بگوید الماء طاهرع غیر آب  که در قمر انت. پس این اشکال دوم این انت که فرض مل این که اگر اراده  کرده 

شود اما اگر بله حسلب لغلت به حسب لغت مشکل   داریم، اگر به حسب لغت مشک  داشتیم که هیچ ، شام   م 

شلود، پلس انت که در مقام بیان  یست، پس ب ابراین مقدمات حکمت متلوفر  م  مشکل   داشتیم اشکال دوم این

گوی  در مقام بیان  یست؟ از  کجا فهمیدی گویید چرا م شود. حالا این جا جواب دارد. آهان م اطلاق درنت  م 

ین دأب را کشلف ک لد گوییم آن چیزی که عو انت اد کردی برای این که اگوید از دأبش. م در مقام بیان  یست؟ م 

غلط انت، آن چیزی که عو از روایات فهمیدی این انت که روایات خال  از ایلن انلت کله مسلائ  مسلتغربه را... 

کرد لد، موضلوعات مسلتغربه را گوییم این درنت انت اما این چقدر دلالت دارد؟ این دلاللت کله عصلریح  م م 

رود حکملش ایلن بگذار د بگوی د کس  که با هواپیملا مل داد د ا گشت روی آن خودشان موضوع حکم قرار  م 

رود حکمش این انت، چون هر ناعت مثلاً پا صد کیلومتر م گفت د. کس  که با نرعت را  م  این انت، این را بله،

در مقلام خوانلت د، ک یم اما این که اصلاً  م ها را بله ق ول داریم، این را کشف م ها مستغرب بوده آن موقع. اینآن

آور د روی ط یعت و در مقلام بیلان بر د، ول  حکم را م بیان این   وده که در قالب عمومات و اطلاقات که  ام م 

این هست د که این حکم مال این ط یعت انت، أین ما ثری، ف  طول عاریخ، حکم مال این ط یعت انت، مال المسافر 

گوییم بود د به قری ه این که دین خالد انت پس گویید؟ بلکه م کجا م انت، در مقام بیان این هم   ود د؟ این را از 

در  ظر گرفته گفته یقص ر. أین ما ثری، أین ما عحقلق، بله خواهد بگوید آقا یقص ر مال کیست؟ مال المسافر انت. م 

هم   ود د  له، بلکله  ای، به هر جوری، به هر شکل  در طول عاریخ. پس ب ابراین این که در مقام بیان اینهر ونیله

ها همین قرآن انت، همین روایات شان برای رنا دن دین به آی دهچون دین خالد انت و از آن طرف ونیله گفتاری

ک یم، ظاهر حال متکلم  که گوییم قطع صد درصد فلسف  پیدا م شود،  م شان این م انت پس ب ابراین ظاهر حال

همه بیان ک د و با همین قرآن یک قرآن جدید که ب ا  یست بیاید، با همین قرآن در مقام این انت که احکام را برای 

ملن شلهد »حالا شلما بگوییلد بله « من شهد الشهر»حکم وجوب صوم را به ک  آورده؟ « من شهد الشهر فلیصمه»

شان اصلاً که افقک  د ک  د، کسا   که در جاهای  ز دگ  م عوا یم به کسا   که در نی ری ز دگ  م ما  م « الشهر

من حکم را آوردم « من شهد»مگر من  گفتم « من شهد»گوید آقا شود، م فجر  دارد به خاطر این جهت شام   م 

 یست؟ خب هست. پس ب ابراین به این قری ه که دین خالد انت و ابزار بیلان « من شهد»مگر این « من شهد»روی 
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شود که ظهور حال پیدا ک د این شارع در این که بله این باعث م این دین خالد همین گفتارهای همین شارع انت، 

اش فهمیدیم ایلن انلت کله ایلن دا یم و از نیرهدر قالب عمومات و اطلاقات در مقام بیان هست فقط چیزی که م 

ک د، خودش ا گشت روی آن بگذارد و حکمش را بخواهد بیلان بک لد موضوعات مستغربه را عخصیص به ذکر  م 

فن  له یوجلب ظهلور حلال الملتکلم فل  بیلان حکلم جمیلع »فرماید که ک یم. خب م ه، این را فقط کشف م  کرد

لایقال لایحتم  بحسب قاعلدة »ها، ای که مستغربه بوده برای آن زما  حت  آن موضوعات مستحدثه« الموضوعات

لا «  ف  العموملات و الاطلاقلاتحساب الاحتمالات أن  جمیع الموضوعات الحدیثة یکون حکمها عل  وفق ما ورلدل

ک د اما یک های  که گفتید خب بد   ود، ظهور حال درنت م یقال این انت که درنت انت حالا شما عا این جا آن

اش این انت که ز ید پس لازمهای از آن طرف وجود دارد و آن این انت که این جور که شما دارید حرف م قری ه

که الان وجود دارد شما بیایید بگویید چ ؟ بیایید بگوییلد عملام موضلوعات مسلتحدثه  با این عمومات و اطلاقاع 

شود. الماء شود، عوی هر باب  که  گاه بک ید مشمول عمومات و اطلاقات آن باب م مشمول عمومات و اطلاقات م 

ن آب بیاور د بالا، این را ک ید هر چ  آب درنت بشود، از کرات دیگر بیاید، از صدها فرنخ زیر زمیطاهرع  گاه م 

ها زیر زمین بیایلد بیلرون همله فرمود آب ولو از فرن زهم باید بگویید پاک انت دیگر، ح رت آن وقت اگر م 

گویلد گویید... بلاز م گویید که چ ؟ م گفت د مگر چ ین چیزی ممکن انت، خب شما با این اطلاقات دارید م م 

داد یک چ ین چیزی بشود. یا این جوری که ها زیرزمین الان کس  احتمال  م خالان معدن آمده فرن« المعدن کذا»

ها آور د و فلان، همه این موضوعات مستحدثه وو... همه اینرو د پایین  فت در م الان چ دین کیلومتر زمین را م 

ل  بعید انلت عملام ایلن ها انت. و حال این که خیعوا ید بگویید احکامش همینرا شما با اطلاقات و عمومات م 

شلان های  باشد که معاصره با ائمه بود د، با آن موضوعات معاصره هم احکامشان همانموضوعات مستحدثه احکام

ها ها حکمش یک  باشد، این مسافرتها با آن آبها حکمش یک  باشد، این آبها با آن معدنیک  انت. این معدن

هلا ها حکملش یکل  باشلد ووو... همله اینها با آن  ظر کردن ظر کردن ها حکمش یک  باشد، اینبا آن مسافرت

ها حکمش یک  باشد. یلک حلرف زوری انلت، شود گفت که همه اینگوید  م شود گفت؟ حساب احتمالا م م 

لا یقال لا یحتم  بحسب قاعدة حسلاب الاحتملالات أن  جمیلع »فرماید که گویید؟ م حساب احتمالات را چرا م 

ضوعات الحدیثة یکون حکمها عل  وفلق آن چله کله وارد شلده انلت در عموملات و اطلاقلات، بله حسلب المو

های... پس یک علم اجمال  داریم که بع   از این عمومات مراد  یست، بع   از این اطلاقات مراد  یسلت. حساب

ا به حسب حساب احتملالات آیوقت  علم اجمال  پیدا کردیم که  یست این حساب احتمالات هم برای این انت که 


